
 

 

سرگیجه بانکی
 درحالی‌که بنا بود شبکه بانکی 4 بانک اصلی کشور بعد از 20 روز اختلال
 مجدد وارد مدار خدمت‌رسانی شود، سیستم مدیریت بانک مرکزی و 

 بانک‌های عامل در پایتخت تعطیل و مشتریان و شعب این بانک‌ها 
در سراسر کشور سردرگم هستند

20  محرم 1448 شماره 6115    یک شنبه 14  تیر 1405    

کنیــد،  حســاب  طــوری  هــر  اقتصــاد-  گــروه 

شرایط کشــور عادی نیســت و در همین شرایط 

غیرعــادی از 23 خردادمــاه چهــار بانــک عامل 

اصلی کشــور به خاطر ســهل‌انگاری بــا اختلال 

جدی روبــه‎رو و خدمات‌دهی به مردم با مشــکل 

مواجه شــد. در تمام این مدت بعــد از وعده‌های 

مختلف بنا شــد یک سیســتم ارتباطی جایگزین 

شــبکه انفورماتیک شود تا شــعب این 4 بانک به 

مشــتریان خود خدمــات بدهنــد؛ در ایــن مدت 

نه‌تنها بانک‌ها بر اعصاب مردم رژه رفته‌اند بلکه 

شرایط ایجادشده و لزوم انطباق کارکنان شعب 

با سیستم جدید از یک‌سو و گلایه‌های مشتریان 

مستأصل از سوی دیگر آســتانه تحمل کارکنان 

شعب بانک‌های عامل را به شدت تحت تأثیر قرار 

داده است.

 باز هم خلف وعده؛ حتی نرخ هم   ●●

 اعلام نمی شود 
بنا بود که از روز شــنبه)دیروز( سیستم ارتباطی 

جدید کاملًا روی سیستم‌ها تعبیه و تمام خدمات 

بانکی به‌طــور کامل ارائه شــود؛ اما مشــاهدات 

میدانی خبرنگار ما از برخی شعب بانک صادرات 

نشان می‌دهد هنوز در بر همان پاشنه می‌چرخد. 

یکی از فعالان اقتصادی که برای ترخیص کالای 

خود نیازمند ارائه ســند ارزی اســت با ناراحتی 

تمام معترض اســت که 4 ساعت اســت در شعبه 

منتظر اعلام نرخ ارز اســت تــا بتواند کالای خود 

را ترخیــص کند. متصــدی بانک هــم می‌گوید: 

متأسفانه بانک مرکزی هنوز نرخ را اعلام نکرده 

اســت و مــا هرچــه بــا مدیــران در تهــران تماس 

می‌گیریم، کسی پاسخگو نیست.

 در یکی دیگر از شعب نیز مشتری می‌گوید بنده 

چندین روز اســت که به‎شــدت نیازمند برداشت 

وجه و واریز ارز به حســابم هســتم؛ اما می‌گویند 

امــکان واریــز و برداشــت وجــه وجــود نــدارد. 

درحالی‌که وزیر گفتــه بود که روز شــنبه تمام 

مشکلات حل خواهد شد.

ما هم نمی دانیم   ●●
نظری  دبیر کمیســیون هماهنگی بانک‌های 

اســتان نیز با تایید این گلایه‌ها در گفت‎وگو با 

خراســان می‌گوید: بنده هم بر اساس گفته‌ها 

و مصاحبه‌ها منتظر بودم امروز صبح)شــنبه( 

سیســتم حســاب مشــتریان درســت شــود و 

بتوانیم خدمات دهیم اما الان که ساعت اداری 

تمام‌شــده، هنوز فعالیت مانند روز پنج‎شنبه و 

هفته گذشته است و تنها خدمات کارت محور 

قابل انجام است.

سرپرست شــعب بانک ملی خراســان رضوی 

تصریــح می‌کنــد: بنــده به‌عنوان سرپرســت، 

اکنون نمی‌دانم که بناســت سیستم ارتباطی 

جدید »Run«  شود یا همان انفورماتیک است. 

از طرفی نــرخ ارز هم اعلام نمی‌شــود و به نظر 

می‌رسد بانک مرکزی تعطیل است. اگر هم نرخ 

ارز اعلام شود ما نمی‌توانیم ارز از تجار بگیریم، 

چون حساب‌های ریالی هنوز  با مشکل مواجه 

هســتند. از طرفی به نظر می‌رســد بانک‌های 

تهــران تعطیل هســتند و تنها شــعب کشــیک 

فعال‌اند.

 درنهایــت بایــد اذعان کــرد که شــرایط خاص 

و غیرعــادی این روزهــای تهــران را نمی‌توان 

نادیده گرفت و تعطیلی این کلان‌شهر یک الزام 

است؛ اما آیا ضرورت داشــت که بانک مرکزی 

و سیســتم مدیریتی 4 بانک )ملــی، صادرات، 

تجارت و توسعه صادرات( که با مشکل مواجه 

شده‌اند و مشتریان آن‌ها در شعب سراسر کشور 

چشــم‌انتظار تدابیر پایتخت هســتند، تعطیل 

شوند؟ این رویه یعنی عملًا تا شنبه هفته آینده 

مشــکل پابرجا خواهد ماند و تعطیلی خدمات 

این چهار بانک یک‌ماهه خواهد شد.

اقتصاد و سیاست3 2
روایت سلوک و منش مبارزاتی رهبر شهید انقلاب از زبان حجت‌الاسلام علی عسکری، معاون استاندار خراسان رضوی در گفت‎وگو با خراسان

ماجرای نمد دوران طلبگی در اتاق ریاست جمهوری
هانیــه غلامــی- رهبر شــهید انقــاب، فرزند خطه 

خورشید بود و نخستین جلوه‌های اندیشه و سلوک 

مبارزاتی او در مشهد شکل گرفت؛ ازاین‌رو بسیاری 

از فعالان فرهنگی و سیاســی از همان ســال‌ها با 

این سید خوش‌سیما و خوش‌سیرت آشنا شدند و 

از طریق او قدم در مسیر نهضت امام خمینی)ره( 

گذاشــتند. حجت‌الاســام تیمورعلی عسکری، 

معاون فرهنگی و اجتماعی استانداری خراسان 

رضوی، می‌گوید نخستین‌بار نام امام خمینی)ره( 

را به عنوان مرجع تبعیدی از زبان ایشــان شنیده 

اســت. او روایت می‌کند که در سیل سال ۱۳۵۵ 

قوچان، مقام معظم رهبری به‌نمایندگی از امام)ره( 

برای کمک‌رسانی اعزام شده بودند، در حالی‌که 

ســاواک قوچــان از ســخت‌گیرترین واحدهــای 

منطقه بود.

آقا را فردی خطرناک معرفی می کردند!   ●●
وی ادامــه می‌دهــد: در آن زمــان، بنــده طلبه‌ای 

از فــاروج بــودم کــه در قالــب کمک‌رســانی عازم 

قوچــان شــدیم. نخســتین‌بار در مســجد جامــع 

قوچان با ایشــان آشــنا شــدم؛ شــخصیتی بسیار 

جذاب، صریح‌اللهجه و اثرگذار کــه همراهانی از 

فضلای مشهد نیز در کنار ایشان بودند. با توجه به 

فعالیت‌های مبارزاتی ایشان، حساسیت ویژه‌ای 

وجود داشــت؛ نــه تنهــا جریان‌های حاکــم، بلکه 

حتی برخی افراد »مقدس‌مآب« در حوزه، ایشان را 

فردی خطرناک معرفی می‌کردند. اما هرچه این 

فضاسازی‌ها بیشتر می‌شــد، کنجکاوی ما برای 

شــناخت حقیقت افزون‌تــر می‌گشــت. در عمل 

می‌دیدیم که ایشان از دلسوزترین افراد نسبت به 

مردم سیل‌زده بودند.

 علــی عســکری بیــان می‎کنــد: در آن ایــام، گاه 

امکاناتی که برای مردم فراهم می‌کردیم، به دست 

کسانی می‌رسید که برای شاه دعا می‌کردند. در 

چنین شرایطی، معظم‌له فرمودند: »هرگاه دیدید 

مأموران ژاندارمری و شــهربانی حضور ندارند، به 

مردم بگویید این کمک‌هــا از طرف آقای خمینی 

است.« این نخستین بار بود که بنده از زبان ایشان 

با حضرت امام خمینی)ره( به عنوان مرجع تبعیدی 

آشنا شدم. پس از آن، ساواک برای دستگیری ایشان 

وارد عمل شــد که لحظات خروج ایشــان از مســجد 

جامع قوچان هرگز از یادم نمی‌رود. به دلیل جذابیت 

شخصیت و عمق فکری ایشان، از فاروج برای شرکت 

در جلساتشان به مســاجد امام حســن)ع( و کرامت 

در مشــهد می‌آمدم و بنیان فکری بنده نیز در همان 

جلسات شکل گرفت. خروج ایشان از قوچان بسیار 

مظلومانه بود؛ به‌ویــژه زمانی که یکــی از چهره‌های 

منتســب به طیف مقدس‌مآب کــه بعدهــا در جایی 

امام‌جمعه شد، با لحنی نامناســب گفت: »این‎جا یا 

جای من اســت یا جای ســیدعلی خامنه‌ای!« در آن 

لحظه، یکی از دوســتان کــه از این برخورد به خشــم 

آمده بود، ضربه‌ای به وی زد، اما معظم‌له با بزرگواری 

و درایت، آن دوست را توبیخ کردند و با سعه‌صدر مانع 

از ادامه درگیری شــدند و فرمودند: »نباید این کار را 

می‌کردی؛ حالا او سخنی گفت...«

تحول آفرین، خداترس و مسیحا دم    ●●
معاون اســتاندار ادامه می‎دهد: ایشــان همــواره از 

نوآوری فکری ویژه‌ای برخوردار بودند و اندیشه‌های 

نوینی را ارائــه می‌کردند. طبیعی اســت جوانی که 

در پی یافتن پاســخ‌ها و افکار تازه و پویاســت، جذب 

چنیــن نگاه‌هــای نوگرایانه‌ای می‌شــود. عــاوه بر 

این، سلوک فردی و ســبک زندگی ایشان نیز نقش 

بســیار مؤثــری در جذب افراد داشــت؛ شــخصیتی 

بســیار ساده‌زیســت داشــتند و همه‌چیز را با روحیه 

مشــارکت‌جویی پیش می‌بردنــد؛ یعنی آنچــه را در 

اختیار داشتند، با گشاده‌دســتی با دیگران تسهیم 

می‌کردند. به هیچ وجه دلبســته بــه مادیات نبودند 

و این ویژگی ارزشــمند در وجود ایشــان ملکه شــده 

بود؛ چنان‌که همسر محترم‎شــان نیز چنین بودند و 

فرزندانشــان را نیز با همین منش تربیــت کردند. از 

جهت شــخصیتی نیز ایشان انســانی تحول‌آفرین و 

خداترس بودند که ابهت هیچ قدرتی جز پروردگار در 

دلشان راه نداشت. این شجاعت و خداترسی موجب 

می‌شد در دوران مبارزات، اقشــار مختلف به شدت 

جذب ایشان شوند. علی عســکری می افزاید: به یاد 

دارم در مقطعی که ایشان ممنوع‌المنبر شده بودند، 

پس از اقامه نماز، متناسب با پرسش‌هایی که از سوی 

مردم مطرح می‌شد، آیه‌ای از قرآن یا روایتی را قرائت 

و تفسیر می‌کردند. حتی در شرایط سخت، یارانشان 

به دیــدار ایشــان در تبعیدگاه‌ها می‌رفتند؛ ایشــان 

مانند شخصیتی مسیحادم در دوران تاریک طاغوت، 

پناهگاه و الگویی بی‌بدیل برای اقشار مختلف، به‌ویژه 

نسل جوان، به شمار می‌رفتند.

نشانی از اصالت در اوج قدرت   ●●
معاون استاندار اظهار می‎کند: خاطره‌ای که هرگز 

از یاد نمی‌بــرم مربوط بــه یکــی از دیدارهــا در مقر 

ریاســت‌جمهوری اســت. یک روز که به اتاق ایشان 

رفتــم، دیدم هــوا بســیار ســرد اســت و معظم‌له در 

حالی که نور آفتاب بر آن نقطه تابیده بود، روی یک 

»نمد« کهنه و مندرس نشســته‌اند. با اجازه ایشــان 

در محضرشان نشســتم و با تعجب پرسیدم: »این از 

عتیقه‌های شماست؟ از کجا آوردید؟« ایشان با لحنی 

تأمل‌برانگیز فرمودند: »این همان نمدی است که در 

دوران طلبگی در مدرسه میرزاجعفر مشهد داشتم. 

بر روی آن می‎نشینم و با خود می‎گویم یادت باشد، 

ســیدعلی! تو همان طلبــه مدرســه میرزاجعفری؛ 

درست است که اکنون در جایگاه مسئولیت هستی، 

اما مبادا این جایگاه تو را از گذشته‌ات جدا کند.«

محاسبه، مراقبه و بخشش   ●●
حجت الاســام علی عســکری اضافه می کند: در 

دوران پس از رهبری، ایشان فشــارهای سیاسی و 

بی‌مهری‌های بی‌شماری را متحمل شدند. برخی 

از ایــن جفاها از ســوی کســانی بــود کــه انتظارش 

نمی‌رفــت. در دیدارهــا تأکید داشــتند: »شــما که 

نزدیک امام رضا)ع( هستید، دعا کنید خداوند به من 

توفیق دهد تا جفایِ آنان را که در حق من سخنرانی 

کردنــد، تشــکیک روا داشــتند و تضعیفــم کردند، 

فراموش کنم و همه را دوســت بدارم.« حتی در یک 

مورد، پس از اصرار ما، ایشــان نام دو تن از کســانی 

را که مواضــع تندی علیه ایشــان داشــتند، بر زبان 

آوردند، اما بلافاصله فرمودند: »شما را به خدا، وقتی 

به مشهد برگشتید، نزد امام رضا)ع( دعا کنید که خدا 

این جفاها را از دلم بیرون کند.« این روحیه، ریشه در 

»محاسبه و مراقبه« عمیقی داشــت که یادآور سیره 

عرفانیِ بزرگان، همچون مرحوم علامه طباطبایی 

بود؛ انســانی که در اوج ســختی‌ها، چهره‌ای پاک و 

اثرگذار از خود به جای گذاشــت. به یاد دارم درباره 

یکی از همین افراد، ایشان نقل می‌کردند که روزی 

همسرِ همان فرد، در شرایط بیماریِ فرزندشان به 

ایشان پناه آورده بود و معظم‌له با بزرگواری برای رفع 

مشکل آنان اقدام کردند.


